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خاطرات بهجت افراز از روزهاي جنگ تحمیلی و مسئولیت اداره اسرا و مفقودین در آن ایام به روایت تصویر نیز بیان شده است. مستند «چهل هزار فرزند» به کارگردانی یادبود

نوراالله نصرتی، فیلم مستندى است که به اتفاقات تاریخی دوران جنگ تحمیلی و نقش اداره اسرا و مفقودین هلال احمر در جست وجو و پیوند اسرا با خانواده هاي شان 
می پردازد. در اپیزود نخست این مستند که «زندان حجاج» نام دارد، نقض حقوق بشر توسط رژیم بعث بررسی و این اتفاق از طریق بازخوانی گزارش هاي صلیب سرخ 
روایت می شود. اپیزود دوم به نام «باغ هلال» به نقش اداره اسرا و مفقودین در دوران دفاع مقدس و پس از آن در حوزه مسائل مربوط به مفقودین و اسرا می پردازد. اپیزود 
سوم هم با نام «قاصدان سپید و سرخ» به ماجراي تبادل شش میلیون نامه بین اسرا و خانواده هایشان اختصاص دارد. اما اپیزود پایانی که «چهل هزار فرزند» نام گرفته 
است، روایتگر خاطرات تلخ و شیرین بهجت افراز از همنشینی مادرانه اش با خانواده هاي اسرا است. در این اپیزود ارتباط عاطفی بهجت افراز با مادر یکی از اسراي جنگ 

تحمیلی بازخوانی می شود. مستند چهل هزار فرزند سال 1396 توسط اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر تولید شده است. 

آشنایی با مستند 
چهل هزار فرزند

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدى اسـت.

درباره خالق «چشم تر» از زبان خودش 

 بهجت افراز دیگر عضوى از خانواده هاى اسرا شده بود. پاى درد دل شان مى نشست
و حتى میهمان ویژه مراسم ازدواج برخى از اسرا پس از آزادى بود.

 وقتى آزاده اى از بند اسارت رها مى شد، مادران چشم انتظار با قطعه عکسى از 
فرزندشان به باغ هلال مى رفتند تا خبرى از عزیزان شان بگیرند.

 کارمندان اداره اسرا و مفقودین در دوران جنگ تحمیلى همگى از بانوان فعال هلال 
احمرى بودند. آنها دلسوزانه براى حل مشکلات خانواده هاى اسرا وقت مى گذاشتند.

شهروند| من بهجت افراز  سال ۱۳۱۲ در شهرستان 
جهرم در يک خانــواده متدين متولد شــدم، در چهار 
سالگی به مکتب خانه رفتم و قرآن را فراگرفتم و در شش 
سالگی خواندن قرآن را به پايان رساندم. پس از آن در تنها 
دبستان شهر جهرم ثبت نام کردم و تا ششم ابتدايی را 
در همان دبستان و در ميان دختران و پسران آن مدرسه 
نفر اول شــدم. در آن زمان در شهر ما دبيرستانی نبود تا 
ادامه تحصيل دهم؛ اين بود که در خانه به امورات منزل 
می رســيدم و کمک دســت مادرم در کارهای روزانه 
بودم. وقتی نفر اول مدرســه شدم، به من اجازه تدريس 
داده شــد. بعد هم رسما استخدام شدم؛ يعنی با مدرک 
ششم ابتدايی معلم ششم ابتدايی هم بودم. معلم موفقی 
هم بودم؛ با وجودی که امتحانات نهايی برگزار می شد و 
سوالات و بازرسان از شــهر شيراز می آمدند، صددرصد 
قبولی شاگردانم را داشتم. دو سال دوره مقدماتی تربيت 
معلم را هم طی کردم و با معدل خيلی خوبی قبول شدم 
و به  عنوان نخستين  دختر ديپلم دار جهرم شناخته شدم. 
با آن ســن کم مدتی مدير مدرسه ای شدم که ششصد 
دانش آموز داشــت؛ ۲۱-۲۲ ســاله بــودم.     من مدير 
مدرسه ای شــدم که معلم خودم هم در آن جا تدريس 
می کرد و ۹  سال به همين منوال گذشت و بعد به شيراز 
منتقل شدم. در سال ۱۳۵۰ در کنکور شرکت کردم و در 
۴ دانشگاه پذيرفته شدم و در رشته زبان عربی دانشگاه 
علامه طباطبايی فعلی که آن زمان دانشــگاه ترجمه 
نام داشــت، با رتبه اول پذيرفته شدم. صبح ها دانشگاه 
می رفتم و بعدازظهرها هم تدريس داشتم که ليسانسم 

را در سال ۱۳۵۴ گرفتم.
انقلاب و حضور در مبارزات

 من به همراه همسرم در تمام لحظات انقلاب حضور و 
شرکت داشتم. ايشان هم فرد مومن و متقی و فرد عاشق 
امام و انقــلاب بودند. زمانی که من تدريس داشــتم به 

مدرسه رفاه هم رفت وآمد داشتم. خواهرم مدير مدرسه 
رفاه بود و خودم هم در آن مدرسه تدريس داشتم. خواهر 
کوچکترم دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران با رتبه اول 
بود؛ او در ۱۶سالگی وارد دانشــگاه شده بود. زمانی که 
در ســال ۱۳۵۳ فارغ التحصيل شد، روزنامه ها به  عنوان 

جوان ترين پزشک ايران با او مصاحبه کردند. 
زمانی که انقلاب شد از ســوی آموزش وپرورش از ما 
خواستند که کار اجرايی انجام دهيم. در مهرشهر کرج 
محوطه وســيعی بود که متعلق به شمس پهلوی بود؛ 
دو ساختمان در آن ســاخته بودند و بدون هيچ حفاظ 
و ديــواری. افرادی هم که در آن منطقه ســاکن بودند، 
خانه های شان به سبک ويلاهای اروپايی ديواری نداشت 
و نرده کشی شده بود. مدرسه هم نرده و ديواری نداشت. 
من مدرسه را نديده بودم اما قبول کردم که کارم را شروع 

کنم و آستين همت بالا زدم تا کاستی ها جبران شود.
با شروع جنگ مدرسه ما مرکز کمک رسانی به جبهه 
شده بود. اوليای مدرسه از طبقه مرفه بودند؛ من از آنها 
می خواستم که هر چه در توان دارند برای کمک رسانی 
به جبهه بياورند؛ مربا می پختيم، شربت درست می کرديم 
و... مقــداری کاموا هــم خريداری کرديــم و از مادران 
دانش آموزان خواستيم تا دستکش، شال، کلاه و جوراب 
برای جبهه ببافند. وقتی هم که تعداد هدايا زياد می شد 
با ستاد کمک رســانی به جبهه ها تماس می گرفتيم تا 
وسايل را به جبهه ها اعزام کنند.  در سال۱۳۶۱  که من 
بازنشسته شدم، ۶۵ هزار تومان برای کمک به جبهه در 

حساب مدرسه بود که به مدير بعدی تحويل دادم.
آغاز همکاری با جمعيت هلال احمر

از طرف سفير ايران در دهلی نو با من تماس گرفتند 
و گفتند يک سری کارهای محرمانه است که بايد انجام 
شود و نياز به يک فرد معتمدی اســت که اين کارها را 
انجام دهد؛ شما به همراه همسر و فرزندان تان به اين جا 

بياييد. من يک  سال به  طور افتخاری و بدون حقوق در 
آن جا مشــغول به فعاليت شــدم. آن جا مدرسه ايرانی 
وجود نداشت و برای اين که فرزندانم از تحصيل محروم 
نشوند به ايران برگشتيم. وقتی به ايران آمدم يک روز در 
دفتر آقای وحيد دستجردی که ايشان آن زمان رئيس 
جمعيت هلال  احمر بودند، بوديم که آقايی  آن جا بود. 
آقای دکتر وحيد به آن آقا رو کردند و گفتند خانم افراز 
همان کسی است که شما به دنبالش بوديد. من پرسيدم 
موضوع چيســت؟ گفتند کار اسرا و مفقودين جنگ بر 
عهده صليب  ســرخ و جمعيت هلال  احمر است. و اين 
کارها بر عهده آقای صدر (پسر امام موسی صدر) است 
که ايشان هم نياز به همکاری خانمی باتجربه  دارند که 
کار اطلاع رسانی به خانواده اسرا و مفقودين را انجام دهد. 
گفتم آقای صدر الان آخرين روزهای ماه رمضان است، 
صبر کنيد ماه رمضان تمام شــود تا من بتوانم کارم را 
شروع کنم. آقای صدر خيلی استقبال کردند و آمدن من 
به آن جا همانا و ۱۸سال من در اين کار مشغول به خدمت 
شدم. در جبهه اگر کسی مفقود می شد، خانواده او گواهی 
از نيروی اعزام کننده می آورد که فرزند ما مفقود شده ما 
هم فرم هايی داشــتيم که خانواده بايد آن را پر می کرد. 
بعد آن به انگليســی ترجمه می شد و برای صليب سرخ 
فرستاده می شــد. همان طور که می دانيد در هر جنگی 
صليب  سرخ در پايتخت هر کشوری دفتری داير می کند؛ 
بنابراين صليب  سرخ بين الملل در تهران هم دفتر داشت. 
ما اين نامه ها را برای آنها می فرستاديم و آنها هم آن را به 
ژنو می فرستادند. آنها در بغداد هم دفتر داشتند آنها هم 
نامه ها را پيگيری می کردند که اين فرد در کجای عراق 
هســت. اگر صدام اجازه می داد که بروند و بازديد کنند، 
می رفتند بازديد می کردند و نام او را ثبت می کردند. يک 
شماره اسارت به آنها می دادند آنها هم به خانواده های شان 
نامه می نوشــتند و دو کارت اســارت پــر می کردند و 

دوباره اين نامه ها به ژنو و از آن جا به صليب  سرخ تهران 
فرستاده می شــد و آنها هم به دست ما می رساندند و ما 
هم به خانواده های شــان اطلاع می داديم که فرزندتان 
مفقود نيست، بلکه اسير و زنده است و اين همه نامه ای 
که برای شما فرستاده اســت. ٦ ميليون  نامه در مدت 
۱۰ سال اسارت دريافت و مبادله کرديم. وقتی عکس ها 
و نامه ها و خبر اسارت فرزندان کشورمان می آمد، حس 
بسيار خوبی داشتيم. به خانواده ها خبر می داديم که آنها 
بسيار خوشحال می شدند و خدا را شکر می کردند و گاهی 
در همان اتاق کار ما به ســجده می افتادند و خدا را شکر 
می کردند. ما در اين مدت اشک ها، شيون ها، لبخندها، 

صبرها  و آرامش های بسياری ديديم و تجربه کرديم.
 خاطره ها

  در جنــگ افرادی شــهيد اعــلام شــده بودند و 
خانواده های شان مجلس ختم هم گرفته بودند و سنگ 
مزاری نمادين هم برای آنها تهيه کرده بودند. زمانی که 
ليست اسرا را که از عراق می آمد، می ديديم که اسم ايشان 
هم جزو اسرا است، به خانواده ها خبر می داديم و به آنها 
تبريک می گفتيم که فرزندتان يا همسرتان اسير هستند. 
اين صحنه ها بسيار شادی آفرين بود. خانواده هايی هم 
بودند که فرزند کوچک داشتند و بهانه پدر را می گرفتند. 
يک روز خانمی آمد که دست دختر سه ساله ای را گرفته 
بود و می گفت که چند روز پيش خواب همسرم را ديدم و 
صبح برای دخترم تعريف کردم. صبح او را به مهد کودک 
بردم. شب دخترم آمد و گفت می خواهم امشب کنار شما 
بخوابم. وقتی علتش را پرسيدم، گفت:   «وقتی امشب 
پدرم به خواب شــما می آيد، من هم او را ببينم!» گفتم 
اشکالی ندارد. نگاه کردم ديدم چيزهای کوچکی در جيب 
لباسش است. گفتم اينها چيست؟ گفت: «امروز که مهد 
کودک رفتم شکلات دادند، من آنها را نخوردم تا امشب 

که بابا را در خواب ديدم، اينها را به او بدهم.»

شهروند| خاطراتش آن قدر هست که صدها صفحه کتاب هم کفاف آن همه حکايت و روايت از چشم انتظاری و 
ايثار را نمی دهد.  داستان بهجت افراز از معلمی در سن نوجوانی در زادگاهش جهرم و سپس شيراز شروع می شود؛ 
معلمی که حکايت و مسلک زندگی اش به واقع درسی است پر از نکته. روايت اصلی زندگی اين بانو اما در جنگ 
تحميلی و نقش اش در دفاع مقدس از  لقبش شروع می شود؛ «ام الاسرا» لقبی است که توسط مرحوم سيدعلی اکبر 
ابوترابی  انتخاب شد. اين لقب از آن جا آمده که اين بانو ١٨  سال تمام پناه و امين خانواده اسرا شده بود. خودش 
تعريف می کند که آن زمان در ســال های آغازين دفاع مقدس، اداره مفقودين و اسرای هلال  احمر تأسيس شد 
و مسئوليتش به من پيشنهاد شد: «وقتی شــنيدم کار در زمينه هلال  احمر و کمک به خانواده های مفقودين و 
اسراست، همان جا تصميمم را گرفتم و موافقتم را اعلام کردم.» بهجت افراز بعد از بازنشستگی از آموزش وپرورش 
اين مسئوليت را قبول می کند و چنان در اين کار غرق می شود که بيشتر وقتش را حتی زمانی که در خانه است، 
به امورات اسرا و مفقودين اختصاص می دهد. به قول خودش اين کار از اساس روز و شب نمی شناخت. در طول ١٠ 
سالی که بسياری از فرزندان وطن در اردوگاه های اسرای بعثی اسير بودند و بسياری از خانواده ها خبری از زنده، 
اسير يا شهيدبودن جگر گوشه شان نداشتند، اداره مفقودين و اسرای هلال  احمر  به مديريت اين بانوی محترمه، 
قريب به ٦ ميليون نامه و فرم جست وجو بين  اســرا و مفقودين و خانواده های چشم انتظار  رد و بدل می کند. بانو  
بهجت افراز  تا پايان  سال ۱۳۸۰ در اين اداره خدمت کرد و بعد از ١٨  سال خدمت شبانه روزی در زمره بانوان مبارز 
پيشکسوت قرار گرفت. اين بانوی تأثيرگذار ٢٢ دی ماه ١٣٩٧ در ٨٥ سالگی چشم از جهان فرو بست؛ بهجت افراز 

اما برای هميشه در تاريخ فداکاری اين مرز و بوم زنده خواهد بود.

به بهانه درگذشت بهجت افراز:  

بانویى که امید 
چشم هاى منتظر بود

پیام تسلیت رئیس جمعیت هلا ل احمر
به مناسبت درگذشت بهجت افراز

«ام الاسرا» از زندان تن رهید 

رئيس جمعيت هلال احمر در پيامی درگذشت 
بهجت افراز معروف به «ام الاســرا» هلال احمر را 
تســليت گفت.  دکتر علی اصغر پيوندی در پيامی 
با اظهار تاســف از ضايعه درگذشت بهجت افراز، 
رئيس ســابق اداره اســرا و مفقوديــن جمعيت 
هلال احمر، آورده اســت: "ضايعه درگذشــت بانو 
بهجت افراز، تلاشگر عرصه خدمات انسان دوستانه 
و خداپسندانه، خانواده هلال احمر را بسيار متاثر 
و متاسف کرد. قطعا ۱۸سال خدمات خانم افراز در 
اداره اســرا و مفقودين جنگ تحميلی به آزادگان 
و خانــواده های آنــان و خانواده هــای مفقودين 
ســالهای دفاع مقدس هيچگاه فراموش نخواهد 
شد. ضايعه فقدان اين بانوی تلاشگر را به خانواده 
معزز ايشــان و خانواده های آزادگان و مفقودين و 
ايثارگران انقلاب اســلامی و سالهای دفاع مقدس 
تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای 
ايشان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان شان 

صبر آرزومندم."
لازم بــه ذکر اســت خانم بهجت افــراز رئيس 
سابق اداره اســرا و مفقودين جمعيت هلال احمر 
در طول ســال های دفاع مقدس، شنبه شب -۲۲ 
دی ماه- دعوت حق را لبيک گفت. آن زنده ياد از 
طرف مرحوم دکتر وحيد دستجردی رئيس وقت 
جمعيت هلال احمر به عنوان مسئول اداره اسرا و 
مفقودين جنگ تحميلی دعوت به همکاری شــد 
و از ابتدای ســال ۱۳۶۳ تا پايان ســال ۱۳۸۰ در 
اين اداره به آزادگان و خانواده های آنان و خانواده 
های مفقودين ســال های دفــاع مقدس خدمت 
کرد.  دوکتاب «ام الاســرا» و «چشــم تر» حاوی  
خاطرات ايشــان از ســوابق مبارزاتی خانوادگی 
افراز و همچنين ســال های خدمت در اداره اسرا و 

مفقودين جمعيت هلال احمر است.

خبررسان چشم انتظاران 
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